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Abstract 

One of the integral and inseparable elements of poetry is its music, which manifests in 

various forms. This musicality can stem from poetic meters, rhymes, word coordination, 

and the unique resonance of each letter juxtaposed with others. Taisir Saboul (1939 - 

1973), a contemporary Jordanian poet, employed diverse techniques in her poems to 

craft music. This article aims to analytically explore the poet's distinctive style in 

selecting poetic meters and music by analyzing the frequency of these artistic 

techniques in her works. The findings reveal that Taisir tailored her meters based on the 

poem's subject and theme, captivating audiences through unconventional methods like 

assurance, rotation, and blending modern with classical poetry. Simultaneously, she 

employed norm-defying techniques such as implication and merging modern with 

classical poetry to engage readers. Rhyme repetition emerges as a prevalent form of 

inner musicality in Taisir's poems. This repetition not only underscores words but also 

bolsters their meanings. Taisir also focused on visual musicality through stair-like and 

vertical poetic line structures to accentuate specific stanzas against others and highlight 

individual words or stanzas effectively. 
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 79-95صص:،  1402  پايیز( 34)پیاپی  3، شمارهپانزدهمزبان و ادبیات عربی، دورة 

 تیسیر سبّول  "احزان صحراوية" وان ید ییآوا های جلوه  یبررس
   

 ی(پژوهش) 

  1ايران، نويسنده مسئول(  )دانشیارگروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه مازندران، بهروز قربان زاده

 ، ايران(دانشگاه جهرم یگروه فلسفه وکلام اسلام اريستادا) سارا تقوايی 

Doi:10.22067/jallv15.i3.2311-1342 

 چکیده 

نمايد. اين موسیقی گاه  های مختلفی جلوه میناپذير شعر است که به شکلساختارساز و جدايی  از عناصر    یق یموس

در   هر حرف  طنین خاص  و  کلمات  ترکیب  و  هماهنگی  گاه حاصل  و  است  قوافی  و  اوزان عروضی  کاربرد  حاصل 

سبول   تیسیر  است.  ديگر  حروف  با  تکنیک(  1973  –  1939) مجاورت  از  خود،  اشعار  در  اردنی  معاصر  های  شاعر 

تحلیلی در صدد بررسی سبک شخصی    –مختلفی جهت خلق موسیقی بهره برده است. مقاله حاضر با شیوة توصیفی  

شاعر در انتخاب وزن و موسیقی از رهگذر تحلیل بسامد اين شگرد هنری در اشعار اوست. نتايج اين پژوهش حاکی از  

 ها(ی)سکته ها( که دارای هجاهای بلند و تسکینفَاعِلاتُنْآن است که در بخش موسیقی بیرونی، شاعر از بحر رمل )

  یفارس   ید عروضع در قوا  اين بحر  یو کاربرد عموم  تیخاص  مصراعی است بیشترين استفاده را برده که  درون عروضی

-به  آوايی  در لايه   تیسیر  یسبک شعر   يیدایکشف و پ  پژوهش  ن يهدف از ا.  مضمون غم و اندوه است  ی برا  یو عرب

. نتايج اين  به افکار شاعر است  ی معنابخش  ت یفیک  نهزمی  درها  آن  نقش  و  شکل  ساز،برجسته  متغیرهای   شناسايی   منظور

می نشان  درونبررسی  و  موضوع  با  متناسب  را  اوزان  تیسیر  که  بادهد  و  است  کرده  انتخاب  شعر    ی هاتکنیک  مايه 

نو و کلاسیک  ی هنجارگريز تدوير، و درآمیختگی شعر  به اشعار خويش جلب کرده    چون تضمین،  را  توجه مخاطب 

اين نوع   از  اصلی  تیسیر است. غرض  اشعار  تکرار در موسیقی درونی  پربسامدترين شکل  از  قافیه، يکی  تکرار  است. 

. تیسیر به موسیقی ديداری نیز توجه  است  تحکیم معنا و قوت بخشیدن بـه آنتکرار علاوه بر تأکید و تکیه بر کلمه،  

  ی غرض اصل  جلوه نموده است.نوشتن پلکانی و عمودی سطر های شعری،  خاصی نشان داده که اين موسیقی از طريق  

سطر    ايکردن هر کلمه    دیو تأک  دنی تشخص بخش  گر،يد  هایمصراع در برابر مصرع   کيبرجسته کردن    ،یقینوع موس   نيا
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 . مقدمه 1

های تمايز کننده میان شعر و ديگر فنون  ويژگی  ن يترمهميکی از    درواقعموسیقی در شعر اهمیت بسیار بالايی دارد،  

رود. اين  شمار نمیآهنگ و موسیقی باشد، ديگر شعر به   هرگونهادبی، موسیقی آن است تا جايی که اگر کلامی خالی از  

نمايد. گاهی از طريق وزن و قافیه و گاهی از طريق ضرباهنگ درونی و های مختلفی در شعر جلوه میموسیقی به شکل

به يکی از   تعريف شعر  ابراهیم انیس در  انسجام و هماهنگی موجود میان کلمات.  ارکان آن    ن يترمهمزمانی از طريق 

آهنگ   و  موسیقی  ي  کردهاشارهيعنی  جز  نیست  چیزی  شعر  حقیقت،  »در  جان  کلامکاست:  که  شنیدن  آهنگین  با  ها 

دل  و  آمده  وجد  به  آن  میموسیقی  متأثر  آن  از  )أنیس،  ها  اين  23:  1972شوند.«  حقیقت  در  میريرپذ یتأث(  به ی  تواند 

نشاط  شکل يا موجب  الحان است  و  از اصوات  متشکل  بیانی ديگر، موسیقی شعر که  به  های مختلفی صورت پذيرد، 

هايی که در روان آدم تحريکاتی  کند »موسیقی عبارت از اصوات و آهنگ شود يا بر عکس، نفس را محزون میروحی می

تا:  شود.« )خوروش، بیبرد و زمانی با آهنگی به غم و افسردگی دچار میايجاد کرده که گاهی شخص از آن لذت می

( در اين میان هر شاعر بسته به سبک و اسلوب خاص خود در حوزة موسیقی کلام، به موسیقی شعر، اوزان و بحور  26

توجه و عنايت می آن  پیوند میان شعر و محتوای  و  ارتباط  تیسیر سبول  کند.  مختلف عروضی و چگونگی  ادبی  متون 

اشعار او، نمونه والايی از غنای هنری، زبانی و سبکی است و اين امر تیسیر را در رديف شاعرانی نوآور و مبدع    ژهيوبه

اند. بدين ترتیب پژوهش حاضر با  قرار داده است که سطوح فرهنگی و فکری مختلف را در آثار ادبی خويش گنجانده

« صحراویة  وانيد  يیآوا  های جلوه  ی بررسعنوان  تا    درصدد «  تیسیر سبّول   احزان  زبان شعری  جلوه است  های موسیقايی 

آوايی را کشف و توان و قدرت شاعر را در ايجاد    ساز برجستهی  ها مؤلفهشناسی  و زيبايیتیسیر سبول را مشخص کرده  

تناسب و هماهنگی بیان رسالت و پیام متن که غايت و هدف نهايی متن ادبی است، و موسیقی آن به مخاطب اشعارش  

دهد.   »  ذکراني شانشان  ديوان  حاضر  پژوهش  آماری  جامعۀ  که  صحراویةاست  است.  أحزان  بر  «  مشتمل  ديوان    37اين 

همۀ قصائد خود را در    ریسی وزن: رمل، کامل، متقارب و متدارک سروده شده است. ت  4قصیده است که درمجموع بر  

احساسات و تجارب خود   ی شتریب ی تا با آزاد  دهدیاجازه را م  نيبه شاعر ا . اين قالب شعریقالب شعر نو سروده است

-لهیتفع  یختگ یهمچون درآم  یعروض  ی اه یزي قصائد خود دست به هنجارگر  لایهرچند که شاعر در لابه  د ينما  انیرا ب

قالب    ختن ی)آم  ی شعر  هایقالب   ی ختگی درآم  ايوزن کامل متفاعلن با وزن رمل فاعلاتن(،    ختنی )مثلاً درآم  ی عرش  های

صورت    ینینکته و با هدف مع  کي  یدر جهت القا  هایزيهنجارگر   نياز ا  کيزده است که هر    زیدر شعر نو( ن  یسنت

 .است  رفتهي پذ 

 های پژوهش . پرسش 1.1

 زير است:  سؤالات يی به گوپاسخ درصددپژوهش حاضر 

نوعجلوه  نيترمهم و  ابداع  زيبايی های  است؟  کدام  تیسیر  اشعار  آوايی  لايۀ  در  شگردهای  آوری  از  استفاده  شناسی 

است بین موضوع شعر و موسیقی آن تناسب و هماهنگی ايجاد   توانسته هنجارگريز در لايۀ آوايی چیست؟ تیسیر چگونه 

 کند؟ 
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 های پژوهش . فرضیه2. 1

نوعجلوه  نيترمهم  -1 تکنیکهای  از  استفاده  بیرونی،  موسیقی  در  تضمین  آوری  چون  هنجارگريزی  عروضی، های 

های شعری در يک قصیده است. در موسیقی درونی، استفاده از آرايۀ تکرار )تکرار قوافی،  تدوير، و درآمیختگی قالب

های نوع  جلوه  نيترمهمنوشتن پلکانی و عمودی سطر های شعری  واج آرايی و تکرار عبارت( و در موسیقی ديداری،  

 روند.  آوری به شمار می

 ی بیشتری بر خواننده دارد. رگذار یتأثمخاطب به متن،  توجه جلبهای هنجارگريز، علاوه بر تکنیکاستفاده از اين   -2

انتخاب و گزينش بحور و قافیه  ن يترمهم  -3 بین موضوع شعر و موسیقی آن،  تناسب و هماهنگی  ايجاد  های   عامل 

 متناسب با موضوع شعری است.

 . پیشینة پژوهش 3. 1

در    2016« نويسندة اين مقاله، إبراهیم منصور الیاسین است و در سال  السبول  تیسیر شعر  في الحزن»ای با عنوان  مقاله  -

شمارة اول آن به چاپ رسیده است. نويسندة مقاله بر اين باور است که حزن و   والاجتماعیة الإنسانیة العلوم  مجلة دراسات، 

 اندوه تیسیر نه تنها شخصی نیست؛ بلکه جمعی و شامل همۀ افراد بشر است.  

نشريۀ  در    2013نويسندة اين مقاله، قبیلات سعود است و در سال    «سبول  تیسیر  بنطال يف يمایاکوفسک»ای با عنوان  مقاله   -

شباهت   296أفکار شمارة   از  برخی  مقاله  اين  در  نويسنده  است.  رسیده  بر  به چاپ  را  شاعر  و  نويسنده  دو  اين  های 

 شمرد.  می

و    2009نوشته و در سال    الضمور الوهاب  عبد  عماد «. اين مقاله را  الأردن في المنتحرین  الشعراء شعر ای با عنوان » مقاله  -

« به چاپ رسیده است. نويسنده در اين مقاله به بررسی شعر سه  والاجتماعیة الإنسانیة العلوم  دراسات، در شماره دوم مجله »

که بر اثر خودکشی جان خود را از دست    ،الشطناوي وسلامة ،الکواملة الفتاح عبدو  سبول، تیسیر شاعر اردنی به نام های  

 دادند، پرداخته است.  

نوشته    العمري  إبراهیمو   مساعد أسماء« باشد که توسط  سبول عند تیسیر  الشعري  الخطاب في السردي البناء»ای، با عنوان  مقاله  -

است تا  به چاپ رسیده است. اين پژوهش تلاش کرده  الآداب کلیة مجلۀ  40و شماره    2015است. اين مقاله در سال  شده

 شناسی آن را مشخص کند. های هنری و زيبايیساختار روايی گفتمان شعر را نقد و بررسی کند و ويژگی

«. اين مقاله توسط بسام علی ربابعه نگاشته شده و در سال  اردنی شاعر السبول، تیسیر بر خیام تأثیرای با عنوان »مقاله  -

نشريۀ نامه پارسی چاپ شده است. از نظر نگارنده، انگیزه و دلیل روی آوردن تیسیر به رباعیات    3و در شمارة    1383

 های عمرش بود.  واپسین سال انديشی و ناپايداری زندگی دنیوی در خیام مرگ 

 . مبانی نظری 2

استبرجسته  یق یموس شعری  زبان  تماو    ساز  از    زيسبب  زبان  بررسشودمینثر  اين  شعر  ن يا  ی.  از    ن یهمچن  ،رکن 

؛ اما پیش از تحلیل  پردازدی مقاله بدان م  نياست که ا  یامسأله ،  وجود دارد  گريآهنگ کلام با عناصر د  انی که م  یوندیپ

  انیرابطه م   ، سپسو انواع آن پرداخته  یقیموس  فيبه تعر  موسیقايی ديوان أحزان صحراويه، بايسته است تا ابتدا آوايی و  

تخ  یق یموس موضوع,  با  بررس  لیّ شعر  يعنی:  .  گردد  ی و عاطفه  از موسیقی  نوع  بخش، سه  اين  در    یرونی ب  یقیموسلذا 
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  ی قی( و موسهیو قاف  فيها »ردمصراع  یاني کلمات پا  انیم  ی )آهنگ خاص همخوان  درونی  یقیموس،  شعر(  ی)جنبه عروض

  .گیردهای آوايی مورد بررسی قرار میدر کنار هنجارگريزی( مباحث مربوط به چگونگی نوشتن سطر شعری) ديداری

 . موسیقی بیرونی 1. 2

بر کسی پوشیده   بر قلب شنوندگان،  تأثیر جادويی موسیقی شعر  و  ارتباط است  در  قافیه  و  با وزن  بیرونی  موسیقی 

که بايسته است    گونهآن گويد: معنی در شعر نیازمند موسیقی شعر است تا تمام و کمال فهمیده شود و  نیست الیوت می

سابق را نخواهد گذاشت؛ چون در اين    ریتأثبگذارد و زمانی که اين معنی به نثر تبديل شود ديگر در ما آن    ریتأثدر ما  

می  تنها نهترجمه   بین  از  فهمیده می موسیقی  بايد  که  کاملی  معنای  آن  بلکه  میرود؛  از دست  :  2013)حمد،  رود.  شود 

198  ) 

 . وزن عروضی 2. 2

کردن   یرگیاندازه  یعنيوزن  که ابن منظور گفته است: »  گونههمانگیری کردن  اندازهوزن در لغت يعنی سنجیدن و  

. و اوزان ندگويیترازو م  رند،گییرا که با آن اندازه م  ایلهیآن. وس  ینیسبک و سنگ  دنیمقدار آن وسنج  انیو ب  زیچکي

تا، ذيل واژة  « )ابن منظور، بیآن سروده شده است و مفرد آن وزن است  یاست که اشعارشان بر مبنا   يیزهایعرب چ

هیچ شعری نیست که در تعريف آن از لفظ وزن يا مشتقات آن استفاده  باًيتقروزن(. وزن ارتباط تنگاتنگی با شعر دارد و  

نشده باشد. اين امر وزن را يکی از ارکان اصلی شعر قرار داده است تا جايی که اگر وزن ساقط شود، شاعرانگی شعر  

 (  134: 1972نیز ساقط خواهد شد. )ابن رشیق، 

شود که شاعر در اين ديوان فقط از قالب شعر نو برای سرودن اشعار  با نگاهی به اشعار سبول اين موضوع روشن می

هماهنگ  تیسیر سبول  ، با ذوق شاعری  بحوربیش از همه  بحر »رمل«  خويش بهره برده است و از میان بحور شعری،  

  37که به    قصائدمقايسه با کل    که درقصیده در اين بحر سروده شده است    23  احزان صحراويه،بوده تا آنجا که درديوان  

که تیسیر    میابي یدرم. با نگاهی به تمام قصائدی که در اين بحر سروده شده  ای استرسد تعداد قابل ملاحظهمیقصیده  

 استفاده نکرده است بلکه همواره از زحافات خبن و حذف بهره برده است. ن فَاعِلاتُسالم هیچ گاه از اين تفعیله به شکل  

می  باعث سرمستی  که  بودنش  غنائی  دلیل  »به  بحر،  و  اين  زبان  بر  آن  روانی  دلیل  به  همچنین  و  ی  ري پذ انعطافشود، 

های اين بحر آمده است  همچنین درمورد ويژگی(  94:  1997گیرد.«)علی،  قرار می  مورداستفادهبالايش، در شعر نو بسیار  

»موجد )سراج،  می نظر  به ترمناسب ایاسطوره و انديشمندانه بیان برای و است خفیف غمی که  (  57:  1368رسد.« 

ها و ها و شادمانیگر اندوهای است برای بیان رقّت قلب و حکايت گويد: »بحر رمل زمینهطوسی می  نيرالدینص  خواجه

 (  13: 1369ترجمان دل پیران و جوانان است.«)خواجه نصیر،  

 . قافیه و انسجام شعر در اشعار تیسیر سبول 3. 2

تلاش برای يافتن هماهنگی است.«  هنر،  »آن است.    اجزایيکی از خصوصیات اثر هنری هارمونی و هماهنگی میان  

  ر براع ای همسو با مضمون کلی شعر، در انتقال مضامین و حال و هوایِ موردنظر ش انتخاب قافیه(  213:  1391)احمدی،  

ای که در شعر اهمیت بیشتری دارد از اين تشخّص  اگر کلمه«  :انداساس درباره قافیه گفته   براين   .مؤثر استخواننده  
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کنند و در القای مفهوم و حالت شعر شوند و يکديگر را تقويت می معنی هماهنگ می  صوتی برخوردار شود، صوت و

قُدما    که یطور برخوردار است، به  یاژهيو  گاهيقافیه در شعر از اهمیت و جا(  263:  1357دارند. )يوسفی،    بیشتری  ریتأث

دانسته و    اند و شناخت آن را برای عالم عروض و شاعران لازمعروض شبیه به ارتباط بدن با پا دانسته  ارتباط آن را بـا

 ( 65ش: 1398پور وديگران، . )مرگاناند اخلال در شعر دانسته عدم آشنايی با آن را موجب ضعف و 

  در گیرد که کار  به را  هايیکه قافیه است اين بر  تیسیر و هارمونی است  و هماهنگی عامل تیسیر سبول شعر  در قافیه 

؛ ابزاری  بردمی کار بهخود  را بیشتر منطبق با انديشه و مضمون شعری ها درواقع تیسیر قافیه باشند  داشته نقشی معنا انتقال 

. به عنوان مثال شاعر در بند زير از قصیدة »أشباح الرّجال«  گیردمی  برای بیان و القای حس خود آن را به کمک  اوکه  

 گويد:  می
ت  وَالمُرُوجُ الخُضرِ بِالأمسِ تَعَرَّ

 لِیَبَاب وَاستَحالَت 
 خَرابفَإذا صَدرُکَ أَخوَی مِن 

إذا أنتَ   وَ
رَاب کَقَبرٍ مُتَدَاعٍ تَحتَ أطبَاقِ   ( 122تا:  )سبّول، بی التُّ

مرغزارهای سرسبز ديروز خالی و عريان گشت/ و به بیابان برهوت تبديل شد/ وانگهی سینۀ تو ويرانه تر و  »  )ترجمه(

 خالی تر از ويرانی گشت / و ناگهان تو همچون قبری زير خروارها خاک نابود گشتی.«    

در می تراب(  و  )يباب، خراب  بند  اين  در  برگزيده شده  قوافی  به  نگاهی  توانسته است  با  زيبايی  به  يابیم که شاعر 

  بر را  آورغم فضايی  هجاها، کشیدگیفضای ناشی از حزن و اندوه و يأس را برای مخاطب به تصوير بکشد. درواقع  

آلود خود  موسوم به »رعب« احساسات حزنای  تیسیر در قصیده است.   شده وزن سنگینی سبب و است حاکم کرده شعر

 هايی کشیده به زيبايی بیان کرده است: را با استفاده از قافیه
 همُنادالَم یَبلُغ أذُناً 

 هشِدقَایَنشَقُّ أَمَامي 
متِ   والآنَ یُمَزّقُ نَسجُ الصَّ

 فَأضیعُ وما حَولِي مِن صَوت 
  ( 133)همان:  أوّاه.لَن تَسمَعَ حَتّی 

  شکند شود/و اکنون رشتۀ سکوت درهم میی دهانش پاره میهاصدايش به گوش کسی نرسید/در برابرم گوشه»)ترجمه(

 شوم/ اما هرگز جز آه و ناله صدايی را نخواهی شنید.«    و من نیز، در سکوت محض پیرامونم، گم می /

قافیه قراردادن   اند وکرده حاکم شعر بر را غمناک فضايی ها،قافیه دردر بند فوق مصوت بلند »آ« همراه با حرف »هاء«  

که   هر سه کلمه »مناداه، شدقاه و أواه« تکرار حرف»هاء« در سبب به نیست؛ تاثیربی و اندوه غم حس القاء در »أوّاه« نیز

  نقش اين و برانگیزاند را هیجانات  و تواند احساساتمی وزن مکمل عنوان به است. در واقع قافیه ناله و  آه با مرتبط

  کشدمی  را صدای خود و است برآورده فرياد ضمیر اعماق از را که شاعر  ندبه است. حالت تربرجسته شعر اين قافیه در

 شود.می ديده آن هایمصوت و کشش قافیه در برسد آسمان گوش  به تا

وظايف   از  است،  اصلیيکی  در شعر  موسیقی  ايجاد  تکرار    قافیه  ايجادو  باعث  عمودی شعر  محور  در  تلذذ    قافیه 

و  هم دارد.    بلاغی ، ارزش  »علاوه بر اين  اين تکرار قافیه، تکرار ساده يک هجا يا حرف نیست بلکه    گردد.موسیقايی می
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مثلاً   و حسن تأثیر سخن نیز داشته باشد.  یز یانگال یمفهوم آن و خ  نیز ممکن است اثرات ديگر در موسیقی شعر و القای

قافیه    ای که در صدر سخن، عجز کلمهکلمه، قراردادن آن درجايگاه قافیه است.  برهیو تک  د ی تأک  هایيکی از بهترين شیوه

.« )يوسفی،  تر استاز همه برجسته  کند، و در اين میان کلمه قافیهگیرد، ازنظر صوتی ارزش خاصی پیدا میبیت قرار می

که    - مؤثر است، روحانی نیز به اين ويژگـی تکـرار   تحکیم معنا و قوت بخشیدن بـه آنتکرار قافیه، در  (  263:  1357

است آن  از  بخشی  نیز  می  -قافیه  اشاره  استفاده»  :کندچنین  تکرار  از  معاصر  گوناگون   يیهاآنچه مسلم است، شاعران 

:  1390.« )روحانی،  آهنگ کلام  سود جسـتن از نغمه و  ۀو چه در زمینـ  ریحسن تأث  چـه بـرای توسعه معانی و  اند،برده

( تیسیر به انحاء مختلف کلمات قافیه را تکرار کرده است که اين تکرار علاوه بر تاکید روی کلمه، بر موسیقی متن  149

 گويد: می "شتاء لا يرحل " است. به عنوان مثال در قصیدة نیز تاثیر گذاشته
 شِتاءٌ 
 شِتاء 

 أرَی للغُیُوم 
 وَأنصتُ فِي خَاطِري للخواء 

 وَأعرفُ أنّيَ مَازلتُ ذاکَ القَدیم 
 ( 116تا:  )سبّول، بی شِتاءوَعُمرِي 

  دانمیو مدهم/  ی گوش میتوخال نگرم/ و در ذهنم با دقت به صدای  زمستان است/ زمستان / به ابرها می   )ترجمه( »اين 

 که من همچنان همان قديم هستم/ و عمر من همچون زمستان است.«    

  تعبیرديگر، به يا زمستان دلگیر و ابریبار تکرار کرده است و از اين طريق فضای    3تیسیر کلمۀ قافیه يعنی )شتاء( را   

توان در  تکرار قافیه را میاست. نمونۀ ديگری از  آشکار ساخته در زمستان، را خود آه کشیدن و افسوس خوردن حالت

 قصیدة »من مغترب« مشاهده کرد: 
 أخافُ یا صَدِیقَتِي مِن أَوبَةِ المَسَاءْ 

 غُیُومُهُ تَعبُرُنِي
 مُثقِلَةً نَشیجْ 

 مَواکِبُ الأحزانِ فیه تَملأ الدّرُوبْ 
 تُحَاصِرُ الغَرِیبْ 

 (  119تا: )سبّول، بی  وا حَسرة الغریبْ 

های حزن و گذرند/ قافله از من می  کنانهقهقای دوست من/ از آمدن شب در هراسم/ ابرهايش سنگین و  )ترجمه( »

 کنند/ وای بر انسان غريب«    کنند/ انسان غريب را محاصره میاندوه در آن شب، مسیرها را پر می

 زيبايی با گزينش به  را افتادن هق هق به و و واماندگی خستگی حالت تیسیر با تکرار کلمه »غريب« نیز شعر اين در

 به مخاطب را شاعر حسرت و اندوه و درونی درد خود است که یاگونهبه است و تکرار قافیهکرده القاء مناسب، قوافی 

 کنند. می القاء
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 های عروضی در اشعار تیسیر زدایی. آشنایی3

توان سبک ادبی را شناخت.  به واسطه آن می   دهد وزدايی يک شگرد زبانی است که در ساختار کلام رخ میآشنايی

  مرز  و حد که است زدايیادبیات آشنايی و هنر در نوآوری نوع هر   گويد:شفیعی کدکنی در کتاب »رستاخیز کلمات« می

  زدايی،آشنايی در يابد.مکرر می و معمولی يا  بديع و ناآشنا مصداق مخاطب، به توجه  با که است نسبی  امری نیز و ندارد

  مخاطب در ذهن که کندمی زنده  خود شعر  زبان  با ای گونه به را  آشنا  و  تکراری های موتیف و هافرم تصاوير،  شاعر،

های مختلفی دارد که يکی از آنها  زدايی شکلآشنايی(  100:  1391)شفیعی کدکنی،    .کندمی  جلوه بديع و غريب امری

قافیه و عروض است.  آشنايی و  بر وزن  از قواعد حاکم  آن هر گونه خروج  از  آوايی است. مراد  العدوس،  زدايی  )أبو 

باره می187:  2007 اين  در  قاسی  که  ( صبیره  متغیر  تصاوير عروضی  آوردن  يعنی  قاعده  اين  از  »هنجارگريزی  نويسد: 

توان آن را به دو بخش تقسیم کرد، بخشی که شعر عربی قديم با آن آشناست و علم عروض آن را مشخص و تدوين  می

آوردند و اگر شکل نخست،    به وجودبا جنبش شعر نو آن را    زمانهم  ژهيوبهکرد و بخش دوم شاعران معاصر عرب  

است؛   شعری  بحور  از  يکی  تصاوير  به  نسبت  نظری  شکل  نقض  و  و    ن يبنابراتجاوز  تجاوزها  آن  ادامۀ  دوم  بخش 

تیسیر سبول نیز همانند    (39:  2008)قاسی،    های ديگر.«هاست به منظور آفرينش زبان ادبی متفاوت از زبانهنجارشکنی

های عروضی زده است تا از اين طريق علاوه بر برجسته سازی زبان شعری  ديگر شاعران معاصر دست به هنجارگريزی

در اين بخش، مباحثی  خود، معنا و مفهوم را به شکلی مغاير با سبک و اسلوب رايج و معمول به مخاطب منتقل کند.  

های شعری« به دلیل بسامد فراوانی که در اشعار تیسیر  ها و قالبآمیختگی تفعیلهچون »تدوير، تضمین عروضی، درهم

 گیرد. دارد، مورد بررسی قرار می

 . تدویر در شعر تیسیر سبول1. 3

آوردن بخشی از يک کلمه در آخر مصراع اول يک بیت )شطر( و بخش ديگر آن    مراد از تدوير در علم عروض يعنی

شود مگر از  تفعیله کامل نمی  ازنظربه بیانی ديگر سطر بیت    (186:  2002زايد،عشری  )  .در ابتدای مصراع دوم همان بیت

کلمات تمام و کمال می    يعنیکه ممکن است يک سبب خفیف يا سبب ثقیل يا حتی وتد باشد؛    جداشدهطريق آن جزء  

 آيند و اين تفعیله ها هستند که ناقص و ناتمام اند و بخشی در يک سطر شعری و بخش ديگر در سطر بعدی می آيند. 

بینیم که کمتر قصیده ای است که شاعر در آن از اين تکنیک استفاده نکرده باشد. به عنوان  با نگاهی به اشعار تیسیر می

   گويد:می  "مرحبا"مثال ايشان در قصیدة موسوم به 
متِ   اهُ بِالصَّ نَّ  / فَـ فَاعِلاتُنْ  / فَاعِلاتُنْ ہ / /ہ /ہ    /ہ / /ہ /ہ          /              /نَحنُ کَفَّ

 نَحْـ نُ کَفـ فَن    نا هـُ بِصْ صَمْ   تِ                                                            
ا أنْ   فَاعِلُنْ /  فَاعِلاتُنْ /  عِلاتُنْ       ہ / /ہ /       ہ / /ہ /ہ /             /ہ /ہ / نُریقَ الأدمُعَا  ضَنَنَّ

 ( 115تا:  )سبّول، بي       أد مُ عا       أن نُ رِیـ قَلـ         ضَـ نَن نا                                           
 ما عشق را با سکوت کفن کرديم/ و در اشک ريختن بخل ورزيديم«    »  )ترجمه(

بینیم تیسیر در پايان سطر اول از آرايۀ تدوير استفاده کرده است يعنی جزئی از تفعیله رمل را )سبب  طور که میهمان

خفیف فَـ( در پايان سطر اول و جزء ديگر آن را )علاتُن( در ابتدای سطر بعدی آورده است که اين تکنیک به خواننده  

بحر  اجازه می اين  در  زحافات موجود  اما  بخواند؛  و مکث  توقف  بدون  را  ابیات  تا  حذف  -1از:    اندعبارتدهد  :  علة 
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زحاف خبن: يعنی حذف دومین حرف ساکن.)فَعلَِاتُنْ(.فرق اين آرايه با تضمین عروضی -2حذف سبب خفیف)فاعِلُنْ(  

در اين است که معنی در بیت اول کامل است و از نظر نحوی و دلالی به بیت بعدی نیازی ندارد و تنها از نظر خوانش  

 عروضی جزئی از تفعیله در يک بیت و جزء ديگر آن در بیت بعدی آمده است. 

 . تضمین عروضی در شعر تیسیر سبول 2. 3

پديده از  يکی  بیت  تضمین عروضی  يک  يعنی  آن  و  است  علم عروض  در  هنجارگريز  معنايی    ازنظرهای  و  نحوی 

نمی کامل  بیت  آن  معنای  و  است  خود  بعد  بیت  به  ارتباط  نیازمند  طريق  از  مگر  تضمین   تیب  باشود  از  »مراد  بعدی 

:  1997)على،    عروضی يعنی کامل بودن وزن شعری پیش از اتمام معنی يا مرتبط کردن معنای يک بیت با بیت ديگر.«

بینیم که شاعر از اين تکنیک همانند تدوير بسیار استفاده کرده است تا  اگر ديوان تیسیر سبول را ورق بزنیم، می(  189

قصیدة   در  ايشان  مثال  عنوان  به  است.  بخشیده  او  اشعار  به  سبکی  نوعی شاخصۀ  آن  بالای  بسامد  که  لا  جايی  »شتاء 

 گويد: يرحل« می

                                                فَعُولْ   فَعُولُ  فَعُولُنْ  فَعُولُنْ      ہ  ہ /   /      ہ / ہ /  //       ہ / /    ہ / ہ / /      عَلَی أفقِنا تَتَمَطّی الْغُیُوم 

 عَ لا أفـْ   قِ نا تَ  تَ مَطْ طَلْـ   غُ يُومْ                               

مَاء                                                 فَعُولْ  فَعُولُنْ  فَعُولُنْ   فَعُولُ      ہ  ہ /    /      ہ / ہ /  /   ہ / ہ / /     / ہ /  /       تَجُوبُ بِبُطءٍ تُخُومَ السَّ

 تَ جُو بُ بِ بُطْـ ئِنْ تُ خُو مَسْـ سَ ماء                                 

تَاء                                                 فَعُولْ  فَعُولُنْ  فَعُولُنْ  فَعُولُ    ہ  ہ/   /      ہ / ہ /  //      ہ / /     / ہ / /      وَتُوشِکُ تهمِسُ أنَّ الشِّ

 وَ تُو شِ  کُ تَهْ مِ  سُ أن نَشْ    شِ تاء                                  

 فَعُولُنْ                                              ہ / ہ /   /                            تَنَاهَی

 تَ ناَ ها                                  

                                               فَعَلْ  فَعُولُنْ  فَعُولُ              ہ / /          ہ /  ہ / /        /  ہ / /                   وَوَدَّعَ أيَّامَنَا

   (116تا:  )سبّول، بیوَ وَدْ دَ     عَ أيـْ يا         مَ نا                                 

کنند/ و تقريباً آهسته زير  ی از مرزهای آسمان عبور میآرامبه شوند/ و  بر آسمان ما ابرها متراکم و طولانی می »  )ترجمه(

 گويند که زمستان/ سپری شد/ و با روزگار ما خداحافظی کرد.«   میلب 

بند فوق می  طورهمان تفعیلههمۀ سطرها به شکل کامل و بی  تفعیلة بینیم،  که از تقطیع عروضی  از  به  آنکه جزئی  ها 

حرف پنجم ساکن:  قبض )حذف  که در اين بند شاهد زحاف    هرچند صورت منفصل در سطر ديگر بیايد، آمده است،  

آخر    از حذف سبب خفیف  و همچنین شاهد تغییر ديگری نیز در آخرين تفعیلۀ اين بحر هستیم يعنی حذف: )  (فَعُولُ

کنیم    فعو  شودکه می  فعولن نگاه  بند  اين  به سطر سوم  اگر  اما  فَعَلْ(؛  »تناهی« است    میابيیدرميا  فعل  که  أنّ  که خبر 

است. هدف از اين    زدهرقمآرايۀ تضمین عروضی را    بیترت نيابهيی يکی از سطور اين بند را تشکیل داده است و  تنهابه

کار در اين بند، برجسته کردن واژة »تناهی« است؛ ضمن اينکه اين کلمه تکیۀ معنايی، تصويری و خوانشی شعر است.  

 در واقع استفاده از تضمین عروضی در اين بند، برجسته کردن و تاکید کردن فعل»تناهی« است.   
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 های شعری در شعر تیسیر سبول . درآمیختگی قالب3. 3

های شعری، درآمیختن دو قالب شعر نو و شعر سنتی در يک قصیده است. برخی ناقدان  ی قالبختگی درآممقصود از  

نوآورانه    ژهيوبه شکل  اين  از  سنتی  ولی    تشدّ   بهدوستداران شکل  ندانستند؛  جايز  را  آمیختنی  چنین  و  کردند  انتقاد 

از نشانه ناقدان معاصر آن را يکی  نوآوری و تلاش در جهت خروج از  بسیاری از  ی و ملالت  ساز یعاد  هرگونههای 

بارزترين تکنیک»  زدگی دانستند. از  به کار میهای سبک يکی  را  تا سهم  شناسی است که شاعر معاصر عرب آن  گیرد 

نويسد:  می  بارهنيدراعلی عشری زائد  (  59:  2001،  الغرفي) بیشتری را به بیان دراماتیک در سطح بیانی اختصاص دهد.«  

احساس می نو  »گاهی شاعر  قالب شعر  با  مناسب  در چارچوب يک قصیده  او  ديدگاه شاعرانۀ  ابعاد  از  برخی  که  کند 

  ژه يوبهآمیزد،  طلبد، بدين ترتیب در يک قصیده دو قالب را در هم میبرخی ديگر، شکل سنتی را می   کهیدرحالاست،  

عشری  )  آن قصائدی که در آن ديالوگ و گفتگو بین دو آوا و صدا است يا بین دو بعد از ابعاد نگرش شاعرانه است.«

قرارة  تیسیر سبول از اين تکنیک در برخی قصائد خود استفاده کرده است از جمله بند زير از قصیدة »(  175:  2002د،  ئ زا
 : «موشح أندلسي

 کُلُّ أحبَابِي عَلَی صَفحَتِهِ 
 قَتِهِ ـي رِف ـتُ فِ ـمـ)وَنَدِیمٍ هِ 

 
احِ مِن رَاحَتِه   بِشُربِ الرَّ  وَ

 
مَا استیقَظَ مِن غَ   هِ ـوَتِ ـفـکُلَّ

 
کَا(ـذَبَ الـجَ   قَّ إلَیهِ وَاتَّ  زِّ

ارِ فِي غُربَتِهِ    فَبَعِیدُ الدَّ
ی بَکَی  إِن غَنَّ ی وَ    (161تا: )سبّول، بیإِن صَحا غَنَّ

ای که شیفتۀ هم صحبتی با او شدم/ و شیفته نوشیدن شراب از  پیالههمۀ دوستانم بر رويۀ او بودند/ چه بسا هم»  )ترجمه(

زد/ کسی که از  آورد و بر بالین خود تکیه میشد/ جام شراب را نزد خويش میدستانش/ هر وقت از خواب بیدار می 

 خانه و کاشانۀ خود دور است/ اگر هوشیار شود آواز خواند و اگر آواز خواند بگريد.«    

های اين بند از نظر عروضی بینیم، شاعر علی رغم اينکه تفعیلهها و تفعیله ها دراين بند میهمانطور که از چینش واژه

همه بر وزن »فاعلاتن« هستند؛اما ترجیح داد چهار مصرع را به شکل سنتی در آورد و از اين طريق توجه خواننده را به  

معانی مورد نظر خود جلب کند. ضمن اينکه در بندهای ديگر همین قصیده نیز از درآمیختگی بحور شعری نیز استفاده  

رسد. شود و پايان آن با بحر رمل )فاعلاتن( به اتمام میکرده است، چون آغاز قصیدة با وزن کامل )متفاعلن( شروع می

در واقع  . داشته است ابن زهر الأندلسینکتۀ ديگری که بايد به آن توجه داشت اقتباسی است که شاعر از موشح معروف  

تیسیر با استفاده از اين موشح علاوه بر اينکه سبک شعری خود را در قصیدة تغییر داده، قصیدة خود را چند صدايی  

 کرده است.

 . موسیقی درونی 4

ها و نسبت ترکیبی کلمات و طنین خاص هر حرف در مجاورت با حروف  موسیقی درونی يعنی: »هماهنگیمنظور از  

)شفیعی هماهنگی51:  1386کدکنی،  ديگر«  »مجموعه  ديگر  عبارتی  به  تضاد  (  يا  تشابه  يا  وحدت  رهگذر  از  گه  هايی 

با  11:  1382هايی از موسیقی درونی است.« )محسنی،  آيد جلوهها در کلمات يک شعر پديد میها و مصوتصامت  )
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می در  احزان صحراويۀ  ديوان  از  بررسی  يکی  استعمال  کثرت  دلیل  به  که  آنجا  تا  دارد  بالايی  بسامد  تکرار،  که  يابیم 

حـروف موجـود    یآهنـگ و تـوالضـرب  تیفیک  توانیم  تکرار   لهیوسبههای اصلی اشعار تیسیر سبول است. »شاخصه

 ( 96: 1396زاده نجفی،  پور وسلیمانرسید.« )زرّين ـاتیکلمات در اب  یآهنگ کلبه ضرب سو سپ  افتيکلمات را در در

 تکرار در شعر سبول . 1. 4

مندی از  وجود تکرار در وجوه مختلف آن است. او با بهره  تیسیر سبول   سازی زبان و کلاميکی از شگردهای برجسته

. از جملۀ اين اشکال عبارت  اين شیوه، توانسته است پیوندی ناگسستنی میان شعر خويش و مخاطبین آن ايجاد نمايد 

 است از:

 آرایی یا نغمة حروفواج . 2. 4

  مهمّی نکتۀ  (18:  1381کلام.« )روزبه،   زنجیرة در ها مصوت و ها صامت تناسب از ناشی آوايی هم»  آرايی يعنیواج

های  صامت با نشینی هم پیوند در خود، ذاتی صدای بر علاوه مکرر، هایصامت است که اين داشت توجّه بدان بايد که

 آن، صدای که يابدمی شناختی ارزش زيبا زمانی واجی، آرايش اين شک،بی کنند. می  تولید زيبا و گوشنواز آوايی ديگر،

توان  آرايی در صوامت را مینمونۀ واج(  441:  1381اشعار باشد. )شفیعی کدکنی،   مجموعۀ  يا بیت معنای کنندة  منعکس

 « ديد: عودة إلی الرّفاق المتعبیندر بند زير از قصیدة»
 تَسأَلُ الغَابِیةُ السّمراءُ عمّا خَلفَ صَمتِي

ینِي بِنَظرَة  وَتُعَرِّ
ی بِحَلقِي فَأحِسُّ الحَرقَةَ   الحَرَّ

 (  141:  تاسبّول، بی) غاصَ نُطقِي

 گون جويای چیزی است که در ورای سکوتم نهفته است/ و مرا با نگاهی، لخت وآن )موجود( جنگلی گندم»  )ترجمه(

 کنم/ سخنانم خاموش گشت.«   کند/ و من سوزش شديدی را در حلقم احساس می عريان می

بیت سوم، شاعر حرف حاء   به    4که جزء حروف حلقی است،  در  را  تکرار کرده که مفهوم حرارت و سوزش  بار 

میذهن تداعی  واجکند.  ها  از صنعت  در قصیدة»الأسرار« شاعر  به  همچنین  معانی  بهتر  القای  در جهت  آرايی صوامت 

 مخاطب سود برده است:
 سَاکِنٌ هذا المَسَاء

 وَأصَخنا 
 فَسَمِعنا 

متِ      (176)همان:  هَمسًافي حَنَایا الصَّ

 ای را شنیديم.«   امشب، شبی آرام است/ و ما فرياد زديم و در پیچ و خم سکوت صدای آهسته»  )ترجمه(

که از حروف مهموس است    »سین« است. تکرار حرف کاربرده به باهم( بار حرف )سین و ص( را 6در اين بند شاعر ) 

 کند. گفتن( در اذهان تداعی میصدای آهسته را که در واژه )همس= آهسته سخن 
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 .تکرار واژه3.4

  و هم پهلوی کلمات در مسیر شعر نشسته باشند. تکرار  دفعات بهمراد از تکرار واژه، يعنی کلماتی که به معنای واحد  

ديوان احزان   در و رودمی به کار تأکید منظوربه غالباًو  پیاپی  واژگانی که اغلب به شکل تکرار شعر،  مختلف یدرجاها  يا

 گويد: تیسیر در ثصیدة »لحظات من خشب« می  مثال عنوانبه . دارد زيادی های نمونه  صحراويۀ
 تُ أعلَمْ کُنْ 

 دَ عِیدْ دَ عِیدٍ بَعْ أنَّ عِیدًا بَعْ 
 سَوفَ تَأتِي 

 (  117تا: )سبّول، بیضِي ثُمَّ تَمْ 

 .«    شودمیآيد سپس تمام  دانستم که عید يکی پس از ديگری میمی»  )ترجمه(

همانطور که پیداست کلمۀ عید سه بار به صورت پی در پی به منظور گذر زمان زياد آمده است. يکی از شگردهای  

  البدایةتیسیر در استفاده از تکنیک تکرار، آوردن واژه مکرر در ابتدای هر سطر شعری است که در اصطلاح به آن تکرار  

 »المجورون«:  در بندی از قصیدةگويند. همانند تکرار واژه آه نیز می
ةَ مِجدافٍ ولا إیماضَ بَسمَة   آه لا رَجَّ

 ( 121)همان: آه والعمرُ قَصِیر 

 افسوس که نه ضربۀ پارويی است و نه برق لبخندی/ افسوس که عمر کوتاه است.«     » )ترجمه(

تیسیر کلمه »آه« را در ابتدای هر سطر تکرار کرده است و هدف از اين تکرار، تاکید ورزيدن بر انتقال احساس حزن و  

زده است.    " آه"اندوه است؛ بدين گونه تیسیر برای القای ذهنیات سراسر محزون خود به مخاطب دست به تکرار واژة  

 گويد:  همچنین شاعر در قصیدة »ثلاث أغنیات للضیاع« می
 ظَلام كعَینا

 عَبَثٌ أن نَصنَعَ ضَحکَتَنَا عَینايَ ظَلام
فَتَین  وَنُحَاوِلَ نَرسُمُ بَسمَتَنَا/ فَوقَ الشَّ

 ( 125تا:  )سبّول، بی مَا جَدوَی البَسمَة؟ –مَا جَدوَی 

است که خنده خود را خلق کنیم/   دهيفایبچشمانت تاريکی محض است/ چشمانم تاريکی محض است/  »  )ترجمه(

 ی دارد لبخند زدن؟.«    ادهي فاچه   -ی دارد؟ ادهيفا/ چه   ميینماترسیم   هالبو تلاش کنیم لبخند خود را بر روی 

استفاده کرده است )عیناک و عینای( و هم از تکرار پی در پی )ما جدوی، ما    1البدایةدر اين بند شاعر هم از تکرار   

 جدوی( تا از اين طريق بتواند احساس درونی خود را بیان و به مخاطب القا کند. 

 ها در ابتدا و انتهای بند تکرار مصراع . 4. 4

شود و ساختمان شعر  در شعر کلاسیک يک آغاز وجود دارد و آن همان مطلع شعر است. شعر از يک نقطه شروع می

کند که شعر از جايی  ساختار شعر چنین ايجاب می   گريدعبارتبهيابد.  گیرد و ادامه میبر اساس همان آغاز، شکل می 

هايی متعدد  ها باعث ايجاد مدخلبینیم که تکرار بندها يا مصرعی به اتمام برسد. اما در شعر معاصر میا نقطهآغاز و در  

. افتيدستپايان  آغاز و بیشعر معاصر با ذکر مصرع تکراری در آغاز و پايان به ساختاری بی  درواقعگردد؛  در شعر می
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: 1390های متعدد را بیافرينند. )روحانی،  توانند مدخلها خود میاست که آن شدهلیتشکای  مايه آغاز شعر از عناصر میان

از اين نوع تکرار در فواصل متعدد سود برده است تا آنجا که بسامد بالای آن، شاخصۀ    کراتبه( تیسیر سبول نیز  162

 گويد:در قصیدة موسوم به »شتاء لا يرحل« می مثال عنوانبهسبکی خاصی به اشعارش بخشیده است. 
تَاءُ   تَنَاهَی الشِّ

جَر  تَنَاهَی  الضَّ
 قریبًا یُطِلُّ عَلَینا القَمَر 

لُ فَوقَ التّلالِ خُطَاهْ   یُنَقِّ
 وَیَسکُبُ فِي عُمقِنا مِن ضیاهْ 

 تَنَاهی الشّتاءُ  
جَرْ   ( 116تا: )سبّول، بی تَنَاهَی الضَّ

ها گام  شود/ و روی تپهی ماه به روی ما آشکار میزودبه  /بربست)ترجمه( »زمستان به پايان رسید/ غم و اندوه رخت  

 ؟«     بربستافشاند/ زمستان به پايان رسید/ غم و اندوه رخت و نور خود را در عمق وجود ما می  /داردیبرم

( در ابتدا و انتهای بند، خواننده را به آغاز خوانش شعر  تناهی الشتاء تناهی الضجر پیداست که شاعر با تکرار عبارت )

 خواند. باز می

 تشابه ا طراف . 5. 4

آرايۀ بديعی يکی ديگر از اشکال تکرار است و زمانی اتفاق می   در اول، مصراع اواخر کلمات  از »يکیافتد که  اين 

  در  سوم مصراع اواخر کلمات از يکی و سوم مصراع اوايل در دوم مصراع کلمات اواخر از يکی و دوم مصراع اوايل

  عنوانبه( اين نوع تکرار نیز در اشعار تیسیر بسامد فراوانی دارد.  351:  2007،  الهاشميشود« ) تکرار مصراع چهارم اوايل

سرِ الغَائِبْ قَلبِي/ عَینِي/ کُلُّ عُرُوقِي تَصرَخُ )مَاءْ گويد:  مثال ايشان در قصیدة »النسر الغائب«می سرُ یُغَالبُ في    / (/ وَالماءُ مَعَ النَّ والنَّ
حراءْ   (144تا: )سبّول، بی  الصَّ

آب همراه با آن عقابِ غائب بود/ و آن عقاب    آنکهحال   /زدیمقلب من/ چشم من/ همۀ رگهايم آب را فرياد    »  )ترجمه(

     .«کرددر صحراء پیکار می

طور کلمه النسر را در پايان سطر چهارم و آغاز سطر  شاعر کلمه ماء را در آخر سطر سوم و اول سطر چهارم و همین

است. در اين قصیدة مقصود از النسر برادرش شوکت است که خود شاعر در ابتدای قصیدة تقديم به  پنجم تکرار کرده  

چرخد. برادرش شوکت کرده است و آب نیز رمز زندگی و حیات است. در واقع کل قصیدة پیرامون اين دو کلمه می

، وجودش خالی از  فرورفتهايش در صحرای شنی و خشک  درواقع برادرش را به عقابی تشبیه کرده است که چنگال

آب گشت، بالهايش شکست؛ اما قوی باقی ماند و در مقابل ظلم و ستم ايستاد. بدين ترتیب شاعر در غیاب برادرش  

را   نیاز مبرمی به آب پیدا کرد. در   ت شدّ بهاست و    دادهازدستاحساس کرد توازن و قدرتش  احساس تشنگی کرد و 

واقع تیسیر برادرش را به آب که رمز حیات و زندگی است تشبیه کرده که بدون او زندگی همچون صحرايی خشک و  

 و علف است.    آبیب
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 . موسیقی دیداری 5

شعری،   ادبی از ادبیات معاصر است که شاعر با استفاده از هنر گرافیک و به هم ريختن اسلوب  یاگونه  2شعر ديداری

به آفرينش سبکی نوين می های  و از جنبه  برند به کارمی  ديگر   یا گونهبه  زبان را   در شعر ديداری، شاعران،  زند.دست 

از   ؛ يعنی در آن،ديداری  -، شعر ديداری، شعری است نوشتاری بیترت نياکنند و بهشعر استفاده می  ديداری در  بصری و

  ديآیم  صورت طرحی ديداری درنويسند که ظاهر شعر بهمی  یاگونهحروف و واژگان شعر را به  طريق بازی با کلمات،

توان آن بر مخاطب، نمی  یرگذار یشود. بنابراين برای تأثمعمولًا بیش از مفهوم پرداخته می  و به اين ظاهر گرافیکی شعر،

مفهوم آن و لذت بردن، فقط بايد به آن نگريست و با ديدن ساختار شعر، به    را با صدای بلند خواند بلکه برای درک

تیسیر سبّول، نیز از اين تکنیک در اشعار خود بسیار استفاده کرده است، تا آنجا  (  896:  1376. )انوشه،  معنای آن پی برد

غرض موسیقی ديداری در اشعار تیسیر که    نيترمهمکه بسامد بالای آن، يک وجهه ی سبکی به اشعار او بخشیده است.  

از اشکال ديداری کردن شعر در  آيد، برجسته کردن برخی از پارهدر اثر هنجارگريزی نوشتاری پديد می هاست. يکی 

است.   پلکانی  شکل  احزان صحراويۀ،  پلکانی  ديوان  شیوه  از  شعریسطرها مقصود  بودن  ی  نابرابر  و  بودن  نامتوازن   ،

آغاز سطر شعری  تفعیله از  برم  بندکي های شعری  را  خواننده  بینايی  نوشتار حس  نوع  اين  است.  آن  پايان    زد یانگیتا 

ديگر   برابر در را مصراع يک ويژگی کند تا با شکل نوشتاری ارتباط برقرار کند. »اينکه خواننده را تشويق می  یاگونهبه

 اين  علاوه،به کند؛ می  آن تأکید  بر  و بخشد می تشخص  مصراع سطر  يا  کلمه  هر  به و  کندمی  برجسته  شعر  ی ها مصراع
اين    کراتبهتیسیر سبول    (59  :1393دهد.« )حسینی،  می  ديداری  جنبۀ  شاعر  نظر مورد صحنۀ  به  نوشتاری  ويژگی از 

ايشان در قصیدة »رعب« اينگونه فريادهای خشم و غضب خود را    مثال عنوانبهشیوه در اشعار خود استفاده کرده است.  

 کند:  بر صفحه اشعار خود مجسم می
ر صَخبًا   فَجِّ

 صَخبًا              
 ( 132تا: )سبّول، بی .  صَخبًا                      

     .« فرياد برآور/ فرياد/ فرياد  » )ترجمه(

نوشتار پلکانی سطر شعری در اين بند، دلالت بر امتداد و پژواک صدای فرياد شديد دارد. در اين بند واژة )صخبا( را  

را   فرياد  صدای  تا  است  نوشته  پلکانی  دهد،    صورتبهبه صورت  نشان  مخاطب  به  تا  اگونهبهممتد  فرياد  اين  که  ی 

های  ادامه داشته باشد و صدای آن به گوش همه برسد. شکل عمودی )ريزشی( يکی ديگر از انواع هنجارگريزی  هامدت

ی از بالا به پايین، بر  و ستونی  ا قطره صورتبهرود و مقصود از آن »سطری است که نوشتاری در شعر سبول به شمار می

ی که نوعی  اگونهبهدارد  شود. اين سطر شعری نیز چشم خواننده را به خود معطوف میی شعری ظاهر می صفحهروی  

کند تا به دنبال پاسخی برای اين نوع نوشتار  شکند و خواننده را مجبور میآورده که افق انتظارات را می   به وجودشوک  

بینیم که شاعر از  ( اگر به قصائد شاعر نیک بنگريم می107:  2014و الهامات ناشی از آن در متن شعری باشد.« )عثمان،  

 « می گويد:  قرارة موشح أندلسيمثال سبول در قصیدة » عنوانبهاين شیوه برای بیان اغراض مختلفی سود برده است 
حنُ مَوجُوعٌ أسِیر   وَاللَّ

قُ العمدانَ ملهُوفَ الحَنِین   یَتَسَلَّ
 وَیَشِفُّ 
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 یَقطُرُ 
 وَالِهَا 
 عَذبًا 

 ( 160تا: )سبّول، بی حَزِین                               

    .« چکد/ شیدا/ گوارا/ غمگینشود/ میرود/ کم میاسیر است/ واندهناک از ستونها بالا میآواز، دردمند و » )ترجمه(

  شنیدن  با نه است، ممکن شعر  خواندن و با ديدن متن، تنها جهان ثانوی مفاهیم و عواطف دريافت در اين نوع نوشتار،

  بار تمام  تواندنمی شنود،می را شعر  فقط  که  کسی و است غیرممکن آن( تقريباً )قرائت  شعر  گزارش موارد  اين در .آن

ويشفّ ی اينکه واژگان را به شکل افقی در کنار هم بچیند )جا بهدر اين مثال، شاعر    .دريابد را عاطفی شعر  و معنايی 

  سطر  يا  کلمه  هر  مصرع شعری قرار داده است. اين ويژگی به ( هر يک را جداگانه به عنوان يک  يقطر والها عذباً حزين

  ديداری ه  جنب شاعر  نظر مورد صحنۀ  به  نوشتاری ويژگی اين علاوه،به کند؛ می  آن تأکید  بر و بخشد  می تشخص  مصراع

  کشد که در اوج ناراحتی، هر يک از واژگان را با. در حقیقت اين نوشتار، انسانی را برای مخاطب به تصوير میدهدمی

گذارد تا با صدايی رساتر شدت حزن و اندوه خود را روی يک واژه میآورد و تمام انرژی خود  صدای بلند بر زبان می

 را به خواننده نشان دهد. 

 نتیجه 

قصائد اين ديوان از سه منظر موسیقی بیرونی، درونی و ديداری مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در موسیقی بیرونی  

بهترين   و است  خفیف غمی موجداست بحر رمل بیشترين بسامد را در اين ديوان داشته است. اين بحر    شدهمشخص

ناامیدی می و  يأس  اندوه،  آن حزن،  اصلی  برای سرايش قصائدی است که محور  از هر  باشد.  بحر  بیش  تیسیر سبّول 

اينکه او به قافیه و نقشی که قافیه در به کمال    ژهيوبهشاعر ديگر، موسیقی شعر و رابطۀ اين دو با يکديگر را دريافته،  

تیسیر سبول در استفاده از قوافی شیوة خاص و منحصر به فردی را  رساندن موسیقی شعر دارد توجه ويژه داشته است.  

موصوله بمد استفاده   مقیدة مردوفةتوان يافت که شاعر در آن از قافیه  ای می انتخاب کرده است تا جايی که کمتر قصیده

باشد.   قافیهنکرده  اين نوع  از  استفاده  با  از   تیسیر  را که  اندوه و يأس  و  از حزن  ناشی  توانسته است فضای  زيبايی  به 

 هجاها در غالب قصائد، کشیدگی  درواقعبکشد.    رود برای مخاطب به تصويرشمار میموضوعات محوری اين ديوان به

از    با استفاده  در موسیقی بیرونی شاعرهمچنین  است.   شده وزن سنگینی سبب و حاکم کرده شعر بر را آورغم فضايی

هنجارگريزتکنیک تفع  یهای  درآمیختگی  تدوير،  تضمین،  کلاسیک  لهیچون  و  نو  شعر  درآمیختگی  و  در  ها  سعی 

آن است   توجهجلب دهندة  نشان  از طرفی  و  داشته  و  که شاعر    مخاطب  به وزن شعری  آنکه  از  آن دوبندها یقبیش  ی 

هر چه    ها به ارتباط زدايیآشنايیضمن اينکه اين    توجه و اهتمام ورزد بیشتر به عاطفه و غريزة خود اعتماد کرده است؛ 

درمعن  وآوا    بیشتر شعری    ی  است.  ابیات  کرده  سبک کمک  شاخصۀ  مهمترين  تکنیک  اما  درونی،  موسیقی  در  ساز 

تکرار حرف )واجکاررفتهبههای مختلفی در اين ديوان  هنجارگريز تکرار است. اين تکنیک به شکل  يا نغمۀ  ، از  آرايی 

تکرار فراوان برخی اصوات، سعی در تحکیم بافت آوايی    حروف( گرفته تا تکرار واژگان و جمله. شاعر با استفاده از 

مخاطب بوده است. تکرار قافیه، يکی از پربسامدترين شکل تکرار در موسیقی درونی اشعار    توجهجلبقصائد خود و  

کلمه،   بر  تکیه  و  تأکید  بر  علاوه  تکرار  نوع  اين  از  اصلی  غرض  است.  آنتیسیر  بـه  بخشیدن  قوت  و  معنا   تحکیم 



93                                تیسیر سبّول "احزان صحراویة" واني د يیآوا یهاجلوه  یبررس / بهروز قربان زاده                       پانزدهمسال   

 

تیسیر سبّول است  های هنجارگريزی نوشتاری در اشعار  شیوه  نيترمهمی شعری،  سطرهانوشتن پلکانی و عمودی  .است

آن   به  ديداری  در موسیقی  برابر    شدهپرداختهکه  در  کردن يک مصراع  برجسته  موسیقی،  نوع  اين  اصلی  است. غرض 

 های ديگر، تشخص بخشیدن و تأکید کردن هر کلمه يا سطر مصراع است.مصرع

 ها نوشتپی

 ، تکرار اسم، فعل يا حرف در ابتدای هر سطر شعری است.  البدایةمقصود از تکرار  .1

2. concrete verse 
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